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1نظام وظيفهارتش ملي و  دولت مدرن،
 

  ∗وحيد سينائي

  دهكيچ

 ـ دنبال ايجاد دولت هاز جمله نهادهايي هستند كه ب نظام وظيفههاي ملي و  ارتش

زيرا دعوي سلطه انحصاري دولـت بـر قـوه قهريـه و انحصـار      . ملت شكل گرفتند

كاربرد مشروع زور در چارچوب يك قلمـرو مشـخص مسـتلزم تشـكيل نهادهـاي      

ي Ĥنهـا ايـن پيونـد از طريـق بني   . بود نظام وظيفهنظامي مدرن يعني ارتش ملي و 

در ايـن  . سيوناليسـم برقـرار شـد   نظري اين دولـت؛ حاكميـت ملـي و نا    ـ حقوقي

نظـامي دولـت    هـاي  مانمنابع انساني پيراموني ساز تأمينچارچوب ملت به حوزه 

ايـن  . هـاي ملـي تشـكيل شـدند     عمـومي ارتـش   نظام وظيفهتبديل و با برقراري 

  . كردند ها به نوبه خود به تحكيم و تثبيت دولت مدرن كمك ارتش

  

  .، حاكميت ملي، ناسيوناليسمنظام وظيفهي، دولت مدرن، ارتش مل: يكليد هاي هواژ

                                                 
ه در ك ـ »فـه يوظ  و نظـام  ينسـبت دولـت مـدرن، ارتـش مل ـ     يبررس ـ« ا عنوانمؤلف ب ين مقاله از طرح پژوهشيا.  1

  .ب و اجرا شده، برگرفته شده استيمشهد تصو يدانشگاه فردوس يو اقتصاد يده علوم اداركدانش

  Sinaee@um.ac.ir                                             استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد * 
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  مقدمه

هـاي   منابع انساني خود روش تأميندر طول تاريخ براي  آنها ها و سازمان نظامي حكومت

هـا   حكومت ينظامتوان گفت هسته مركزي نيروهاي  در واقع مي. اند همختلفي به كار بست

پـر تعـدادتر بـوده بـه اشـكال       كه آنهااما پيرامون  است و دائمي اي هبه طور معمول حرف

و رواج  2، برقـراري حاكميـت ملـي   1ملـت  ـ بـا ايجـاد دولـت   . شـده اسـت   تأمينمتفاوتي 

منـابع   تـأمين بـه روش   3عمـومي  نظـام وظيفـه  خدمت سربازي اجباري يـا   ناسيوناليسم

ها براساس قوانين كليه اتباع يا  در اين دولت. هاي نوين تبديل شد انساني پيراموني ارتش

از جـواني خـود را در خـدمت نيروهـاي مسـلح       اي هندان ذكور موظـف شـدند دور  شهرو

 ـ در صورت سرپيچي از اين وظيفه با مجازات آنها. بگذرانند . شـوند  رو مـي  ههاي قانوني روب

زيـر   ينظـام بخش بزرگي از نيروهـاي   تأمينگرايانه براي  اين روشي نوين، عام و مساوات

نيروي انساني مورد نياز  تأمينملت حوزه و منبع ترتيب كل  بدين. شد پرچم محسوب مي

  . دولت شد نظامي هاي مانساز

را بـه   آنهـا هـا   نظام وظيفهاطلاق شد زيرا  »ارتش ملي«هاي مدرن  هاي دولت به ارتش

كه به دنبال تشكيل حكومـت در   توان پرسيد با وجود اين رو مي از اين. دنز ملت پيوند مي

جـود  و نظـامي  هـاي  مانيار داشتن منابع انساني بـراي سـاز  جوامع انساني نياز به در اخت

به وجود  اجباري و عمومي نظام وظيفههاي ملي و  داشت چرا تنها در دوران جديد ارتش

 ينظـام نيروي انساني قشون و واحـدهاي   تأمينبه عنوان منبع لايزال  »ملت«چرا . آمدند

در . بـرداري قـرار گرفـت    د بهرهآن هم به شكلي اجباري و قانوني تنها در دوره جديد مور

هـاي ملـي بـا     اجباري و ايجاد ارتش و عمومي نظام وظيفهرسد برقراري  به نظر مي پاسخ

پيونـد   ناسيوناليسم ي نظري آن يعني حاكميت ملي وها ناملت و بني ـ گيري دولت شكل

به عبارت ديگـر فراخـوان و واداشـتن همگـان بـه انجـام خـدمت        . تنگاتنگي داشته باشد

گيـري دولـت    شـكل هـاي سـنتي،    بازي مستلزم تحولي در سرشت و ساخت حكومـت سر

هايي بود كه سربازي اجباري را به تكليفـي بـراي آحـاد شـهروندان و      مدرن و رواج آموزه

  . كرد حقي براي دولت ملي تبديل مي

                                                 
1. nation   state ـ 

2. national sovereignty  
3. conscription  
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. جـود دارد و گيري دولت مدرن سه رويكـرد اقتصـادي، مـديريتي و نظـامي     شكلدرباره 

در ايـن  . دانـد  صادي دولت را حاصل انقسام جوامع به طبقات و مبارزه طبقاتي ميرويكرد اقت

رويكرد مديريتي بر يـك سـير   . داري پيوند دارد ديدگاه دولت مدرن با شيوه توليدي سرمايه

كـه بـر تعريـف مشـهور      ينظـام امـا در رويكـرد   . مداوم توسعه اداري كارآمد متمركز اسـت 

ذاتـي   اي هدولت نهادي است سياسي كه با خشـونت رابط ـ  ،است از دولت استوار 1ماكس وبر

افـروزي شـكل گرفتـه و پـيش از هـر چيـز        دولت از ابتدا با طبعي متمايـل بـه جنـگ   . دارد

دو نكتـه مهـم    در اين رويكرد. خود را داشته است ينظامو تقويت قدرت  تأمينمشغولي  دل

دوم برقـراري پيونـد بـين مطالعـه     كيد بر ترتيبات و تداركات مالي است و أاول ت. وجود دارد

در تبيـين شـيوه تشـكيل و توسـعه      ينظـام ديدگاه «. آوري ترتيبات سياسي، اقتصادي و فن

دولت مدعي است كه بين ورود توده انبوهي از مردم به سلك نظاميـان، كـه در اواخـر قـرن     

حـوزه   هجده و اوايل قرن نوزده و پس از آن صورت گرفت و ورود توده انبـوهي از مـردم بـه   

 »رن نوزده و كل قرن بيستم است، ربـط وثيقـي وجـود دارد   قسياست كه مشخصه نيمه دوم 

گيري دولـت مـدرن    شكلبه  ينظاماين مقاله در چارچوب رويكرد . )144ـ 127: 1388، پـوچي (

هـاي   تغييـر در نظـام   أكه تنها منش ـ 2با اين وجود مدافع موجبيت نظامي. نگاشته شده است

گيـري دولـت مـدرن و     شـكل هرچنـد در  . دانـد، نيسـت   مي ينظامامل دولتي را جنگ و عو

جـا بـر نقـش     تحولات بعدي آن بر اهميت محوري ايجاد و تكامل يك قـوه قهريـه و در ايـن   

  . تاكيد دارد ينظامهاي انبوه براي نيروهاي  توده تأمينمنابع انساني و روش 

هـايي   و ويژگـي  فـه نظام وظيبراي بررسي پرسش و آزمون فرضيه، نخست به توضيح 

منابع انساني نيروهاي مسـلح متمـايز    تأمينپرداخته شده است كه آن را از ساير اشكال 

توضيح داده شـده   آنهاگيري  شكلها در فرايند  سپس دولت مدرن و نقش ارتش. كند مي

و نقـش حاكميـت ملـي و     نظـام وظيفـه  گاه پيوند دولت مدرن، ارتـش ملـي و    آن. است

  . بررسي شده است آنهاجاد اين پيوند و سامان يافتن ناسيوناليسم در اي

  

  

  

                                                 
1. Max Weber  
2. military determination  
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  پيشينه تحقيق

شناسـي سياسـي و علـم سياسـت      جامعههايي در  درباره دولت مدرن و ارتش جديد پژوهش

ها بيشتر بر يكي از اين دو موضـوع تمركـز داشـتند     در گذشته اين پژوهش. انجام شده است

بيشـتر   آنهـا كـم در اوان تشـكيل    ش جديد دسـت هاي اخير به پيوند دولت و ارت اما در سال

هـاي پيشـين و جديـد بهـره      هـا و نتـايج پـژوهش    در ايـن مقالـه از يافتـه   . توجه شده است

ي Ĥنهـا هـاي جديـد و بني   منابع انسـاني ارتـش   تأميناز چگونگي  آنهام اما در بيشتر اي هجست

نيـروي   تـأمين زيرا در وهله نخست چنين بـه نظـر رسـيده كـه     . نظري آن غفلت شده است

 تـأمين كـه برگزيـدن روشـي بـراي      حـال آن . سازماني است و اي هسليق ،انساني امري اداري

در دوره جديـد برقـراري   . منابع انساني هميشه با سرشت دولت و ارتش مـرتبط بـوده اسـت   

تكليف آحاد شهروندان ذكور به خدمت اجبـاري بـا ماهيـت دولـت و      و عمومي نظام وظيفه

ي اين پيوند به مباني نظـري دولـت مـدرن يعنـي حاكميـت      Ĥنهابني. داردارتش جديد پيوند 

منـابع انسـاني و پيونـد روش بـا      تـأمين توجه بـه روش  . شود ملي و ناسيوناليسم مربوط مي

  . در اين زمينه است شده مباني نظري نقطه تمايز اين مقاله با ديگر آثار منتشر

   

  نظام وظيفهارتش ملي و 

 هـاي  مانسـيس حكومـت، تشـكيل سـاز    أهاي فرمانروا و فرمانبر و ت گروه با انقسام جوامع به

امنيت و منافع فرمانروايان بـود كـه    تأمين ها سازمانوظيفه اصلي اين . ضرورت يافت ينظام

در اين دوران به دليـل پراكنـدگي   . در مواردي با امنيت و نفع فرمانبران نيز همسويي داشت

رو  از ايـن . تمركز منابع، انحصار نهادهـاي زور مقـدور نبـود   قدرت و نبود ابزارهاي لازم براي 

  . متعدد بيشتر كوچك و پراكنده بودند ينظامهاي  و واحد ها ناسازم

حكـومتي، مـنظم و    اعـم از حكـومتي و غيـر    ينظامهاي  و واحد ها سازمانبا تشكيل 

. بديل شدمهم ت اي هبه دغدغ آنهامنابع انساني  تأميننامنظم و كوچك و بزرگ چگونگي 

منابع انسـاني   تأمينهاي متنوعي براي  روش ينظامهاي  و واحد ها سازماندر طول تاريخ 

داوطلبانـه و  ة را به دو دست آنهاتوان  كه در مجموع مي اند هتفخود ابداع كرده يا به كار گر

هـاي فـردي    هاي دروني، اميال و كشـش  در خدمت داوطلبانه انگيزه. اجباري تقسيم كرد

يكـي از  . هـا متفـاوت و گـاه بسـيار نامتجـانس هسـتند       هرچند كه اين انگيزه ،ردغلبه دا

غارت و كسب غنايم بـود كـه    پيوستن به دستجات نظامي ههاي داوطلبان نخستين انگيزه
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هـاي راهـزن و    هم موجب پيوستن به و همراهي با لشكريان حكومت و هم تشكيل گـروه 

هاي مـذهبي ماننـد جهـاد در اشـكال      نگيزهدر مواردي وظايف، فتاوي و ا. شد غارتگر مي

نيـروي انسـاني بـراي     آنهـا هـاي   ابتدايي يا تدافعي، شكست دادن كفار و فـتح سـرزمين  

هاي ملي و ميهني ماننـد دفـاع    گاه انگيزه. كرد مي تأمينرا  »سپاه دين«و  »لشكريان خدا«

ب روي آوردن بـه  هاي بيگانه و استعمارگر سب از خاك، سرزمين و وطن يا مبارزه با ارتش

كـه در مـواردي نيـز     چنان هم. بخش شده است هاي آزادي تشكيل ارتش و خدمت نظامي

هاي تحت سـتم از يـوغ    انساني يا انقلابي مانند نجات همنوعان، محرومين و خلق هانگيز

هـاي نظـامي،    هاي خودكامه، اسـتثمارگر و امپرياليسـتي سـبب تشـكيل دسـته      حكومت

البته اسـتفاده همزمـان و تركيبـي    . شده است ... اني، ميليشيا وهاي چريكي، پارتيز گروه

ها نيز شايع بوده چه از اين طريق بر عـده و عـده لشـكريان افـزوده      ها و روش اين انگيزه

اجبـاري تمايـل و كشـش     ينظـام برخلاف خدمت داوطلبانـه در خـدمت   . شده است مي

جا جبر خارجي كـه منشـا    ر ايند. نيست ينظامدروني انگيزه اصلي پيوستن به نيروهاي 

. كند بازي مي ينظامتواند زور يا قانون باشد نقش اصلي را در پيوستن به نيروهاي  آن مي

تـوان در آن سـراغ گرفـت يـا بـه       هاي مـادي، مـذهبي و ملـي را نيـز مـي      هرچند انگيزه

  . را برانگيخت آنهاهايي  روش

ومـت در جوامـع بشـري    اجباري و اشكال متفاوت آن بـا تشـكيل حك   ينظامخدمت 

هـاي رقيـب جنـگ و     در جوامع اوليه با وجود كشمكش و برخورد ميان گروه. پيوند دارد

همه مردان هر روز به كـار گـردآوري خـوراك يـا شـكار كـه       . نبرد طولاني وجود نداشت

در . به ميزان زياد و براي بيش از چند روز ممكن نبود اشتغال داشـتند  آنهاذخيره كردن 

جنـگ   ههـايي از مـردان آزاد كـه هميش ـ    هرچند غارت و چپاول بود اما گروهاين جوامع 

حتـي در اشـكال سـاده و    ه كهاي جنگي  كنند يا حرفه آنان جنگيدن باشد و نيز فناوري

سياسي  هاي ماناما با تشكيل اشكال اوليه ساز. )366 :1374، گيدنز(وجود نداشت  هم اوليه

قابل اتكا و مستمر منابع انساني به يكـي   مينتأگيري واحدهاي نظامي، چگونگي  شكلو 

  . ها تبديل شد هاي ذهني و عملي حكومت از مشغله

هـاي   تركيبـي از روش  ينظامهاي  نيروي انساني واحد تأمينها همواره براي  حكومت

و زور و موقعيـت   ياما برخورداري از منابع اجبار. اند هاستفاده كردداوطلبانه و اجباري را 
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بخشيده كـه بـه    آنهاامنيت اين امكان را به  و ان حافظ منابع و منافع عموميبه عنو آنها

  . هايي اتكا نمايند نيروي انساني نيز متوسل و در برهه تأمينهاي اجباري  روش

رهبـران   توسـط سـربازگيري اجبـاري   هايي  در دورهگيري دولت مدرن  شكلپيش از 

يي و ايلياتي صورت گرفته امـا انتظـام،   داران از ميان برخي از مردان روستا محلي و زمين

اجبـاري از ميـان كليـه مـردان      و سربازگيري عمـومي . عموميت و استمرار نداشته است

هـاي   تنها با ايجـاد دولـت   ،نژادي آنان و ها و تعلقات مذهبي، قومي نظر از وابستگي صرف

بـا نـوع    يعمـوم  نظـام وظيفـه  بنابراين ايجاد . هاي ملي رواج يافت مدرن و تشكيل ارتش

هايي انواعي از حكومت و ارتش وجـود   كه در دوره اين. خاصي از دولت و ارتش پيوند دارد

برقرار شده باشد ريشه در اين پيوند  كه خدمت وظيفه اجباري و عمومي داشته بدون اين

  . و ارتباط ذاتي دارد

اي ه ـ دولـت  ينظـام  هـاي  مانمنابع انساني پيرامون در سـاز  تأمينروش  نظام وظيفه

موجـب  عمـومي   نظـام وظيفـه  اصـل  . اين روش در انقلاب فرانسه ابداع شد. مدرن است

ارتش ملي نيز نخستين بـار  . برقراري ارتباط ميان ارتش و ملت و تشكيل ارتش ملي شد

اجبـاري و   نظـام وظيفـه  . )263: 1373 ،بشـيريه (ابداع شـد   1لازار كارنودر فرانسه و توسط 

. هاي اروپايي و سپس غير اروپايي نيز رواج يافـت  در كشورارتش ملي به تدريج  و عمومي

ملـي،   اي هبـه وظيف ـ  اي ه، خدمت سربازي از شكل داوطلبانه و حرف ـنظام وظيفهبا ايجاد 

از اين پس امتناع از خـدمت سـربازي يـا تـرك خـدمت از      . اجباري تبديل شد و عمومي

  . سوي مشمولين جرم و مستحق مجازات دانسته شد

منـابع انسـاني بـراي نيروهـاي مسـلح       تـأمين هاي  را از ديگر روش ظيفهنظام و آنچه

يعنـي  . است »اجباري بودن«ها  نخستين اين ويژگي. هاي آن است متفاوت ساخت ويژگي

سال، براي مدت معينـي   21تا  18بين  جوانان ذكور با رسيدن به سن مشخصي؛ معمولاً

البتـه ايـن تكليـف قـانوني     . شـوند  به خـدمت اعـزام مـي    در حدود يك تا دو سال اجباراً

ويـژه   شود اما به ساقط نمي آنهاكه اتباع ذكور يك كشور در حال حيات هستند از  مادامي

به مـدت   را معمولاً نظام وظيفهرو  از اين. در دوران جواني و ميان سالي متوجه آنان است

 ـ   . كننـد  سـال تعيـين مـي    30تا  25 طولاني مثلاً ه دوره حـدود دو سـال نخسـت آن را ب

عـام  «دومين ويژگـي  . دهند هاي احتياط و ذخيره اختصاص مي ضرورت و بقيه را به دوره

                                                 
1. Lazar Carnot  
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اجبـاري شـرايط اجتمـاعي و     نظـام وظيفـه  به عبارت ديگـر در  . است نظام وظيفه »بودن

. شـود  مذهبي موجب اعزام به خدمت يا معافيت از آن نمي و هاي قومي طبقاتي يا تفاوت

بـر   ها معمولاً شود اما اين معافيت بيني مي هايي پيش معافيت يفهنظام وظالبته در قوانين 

ذهنـي مشـمولان، كفالـت و     و هـاي جسـمي   هاي عام و غير شخصي مانند كاستي ملاك

  . ادامه تحصيل استوار بوده يا بايد باشد

 ـ . ثر بودندؤن عوامل متعددي مآو توسعه  نظام وظيفهدر ايجاد  ي افـزايش  از نظـر كم

از نظر سازماني . نساني لازم را براي سربازگيري در ابعاد بزرگ فراهم آوردجمعيت منبع ا

هـاي   هـا و روش  گسترش ظرفيت دولت در امر نظارت بر اتباع خود از طريق ايجاد نظـام 

سازي اطلاعات درباره اعضاي جامعـه، شناسـايي و    آوري و ذخيره بوروكراتيك امكان جمع

امـا  . هـاي مـنظم را ايجـاد كـرد     ت انضباط و آموزشتح آنهافراخوان جوانان و قرار دادن 

و ارتـش ملـي بنيادهـاي     نظام وظيفـه گيري  شكلعامل در  ترين مهمكه گفته آمد  چنان

  . سازي بود ملت ـ گيري دولت ملي و فرايند دولت شكلنظري و نهادي مرتبط با 

  

 دولت مدرن 

فقـدان دولـت در   . اسـت شـده   جـاد ياتاريخي در شـرايط مشخصـي    اي هدولت به مثابه پديد

بيشتر دوران تاريخ البته به معناي نبود سـازوكارهاي تنظـيم و اداره امـور جوامـع بشـري در      

ــن ادوار نيســت ــيش از . اي ــا پ ــانوادگي و   شــكلت ــازوكارهاي خ ــي از س ــت طيف ــري دول گي

. خويشاوندي، قواعد و هنجارهاي سنتي و قهر و غلبه براي اداره امـور جوامـع وجـود داشـت    

دوران سياست، حكومت و فرمانروايي بود اما دولت بـه مثابـه قـدرت سياسـي برتـر و      در آن 

دولـت مـدرن   . )36ـ 27: 1371،وينسـنت (داراي نظم قانوني و نهادي غير شخصي وجود نداشت 

رسد بـر نـوعي نظـم قـانوني      هاي دوازده تا شانزدهم ميلادي مي كه پيشينه ايجاد آن به قرن

كند كه توانايي اداره يك قلمـرو معـين و سـلطه بـر      دلالت مي يا نهادي غير شخصي و ممتاز

اسـت كـه از فرمـانبر و فرمـانروا     عمـومي  اين دولت صـورت متمـايزي از قـدرت    . آن را دارد

: 1386، هلـد (دهـد   مرزهاي معين، قدرت سياسي عالي را تشـكيل مـي   هجداست و در محدود

ت هستند با دعـوي سـلطه انحصـاري    مل ـ هاي مدرن همگي دولت از اين قرار دولت. )34و 33

  . بر قوي قهريه، در تكاپوي كسب حمايت و وفاداري شهروندان يا دست كم ادعاي آن
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بيشتر . ملت، قدرت دولت نقش اساسي بازي كرده است ـ گيري دولت شكلدر فرايند 

هـا از طريـق زور و بـا سـركوب نيروهـاي معـارض        با اتكا به اين قدرت است كه سرزمين

ترتيب تعريف دولت مـدرن بـر مبنـاي مرزهـاي      بدين. اند ها تصرف و يكپارچه شدالحاق ي

مشخص و نيز توانايي آن براي حفـظ مرزهـا بـا انحصـار خشـونت توسـط آن مـرتبط و        

البته هدف از انحصار خشونت به دولت جلوگيري از تعدد و مراكـز اعمـال   . ضروري است

اين خشونت نه تنها . شونت بوده استآن و در نهايت كاهش و قانونمند ساختن اعمال خ

شود بلكـه همچنـين ابـزاري بـراي دفـاع از منـافع        ملت اعمال مي ـ درون مرزهاي دولت

و  تـأمين ها در  بر اين اساس توانايي دولت. هاست ملت ـ ملت در مقابل ساير دولت ـ دولت

خـود در  تحكيم مباني قدرت خود و از رهگذر آن سامان دادن به امور داخلي و خـارجي  

سـازي و تشـكيل    به عبارت ديگر فرايند دولت. ملت قرار دارد ـ كانون فرايند تكوين دولت

هاي مجدانه فرمانروايـان بـراي حفـظ و گسـترش مبـاني       هاي دولتي مدرن از تلاش نظام

ها سرچشمه گرفتـه   ملت ـ هاي داخلي منازعه و نيز ديگر دولت قدرت خود در برابر طرف

 ـ( است دهـي قـوه    ها در سـازمان  ها به توانايي دولت موفقيت اين تلاش. )101: 1990، يوجپ

بـه   آنهـا كـارگيري   و بـه ) هاي توانايي نظـامي  ارتش، نيروي دريايي و ساير صورت(قهريه 

جنگ به نوبه خود به فرايند كسب منـابع   هازي و اداراند هتوانايي را. هنگام نياز منوط بود

در اختيار گرفتن منابع، اعم از نيـروي انسـاني، منـابع    وابسته بود؛ يعني توانايي دولت به 

اما فقط شمار اندكي از اتباع حاضر بودند بدون به دسـت  .  …مالي، سلاح، مواد غذايي و

در پاسخ بـه ايـن   . آوردن منافع يا اخذ امتيازات معوض، منابع يا زندگي خود را فدا كنند

را تشكيل دادنـد   ـ ي، ديواني و قهريهادار ـ روايان دولتي ساختارهاي دولت وضعيت فرمان

تـوان ميـان    به طور خلاصه مي. اتباع خود را هماهنگ و كنترل كنند آنهاتا با استفاده از 

هـاي   مالي و تشكيل دسـتگاه  تأمينازي جنگ، گسترش فرايند اند هافزايش نياز به ابزار را

بر ايـن  . مشاهده كرد يهاي مستقيم اجرايي و اداري به منظور كنترل اين تغييرات، پيوند

 تـأمين گـاه   كليدي دولـت مـدرن در تلاقـي    هاي مانتوان گفت شماري از ساز اساس مي

جنـگ و  . ملزومات جنگي و منابع مالي لازم براي پرداخت بهاي آن تكـوين يافتـه اسـت   

ابـزار حكومـت كـردن و     كيكپارچگي ارضي، تمركزگرايـي و تفكي ـ «هاي مالي آن  هزينه

ها بيانگر اين است كـه   همه اين. )42: 1975، يليت( ل قهر را در پي داشتانحصار ابزار اعما

ژئوپليتيـك   و بيشتر نظامي) كم در اروپاي غربي و امريكا دست(كاركردهاي دولت مدرن 
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در  ينظـام هـاي   رو بيشتر منابع مالي صرف هزينـه  از اين. بوده است تا اقتصادي و داخلي

 تر شدن حجـم كلـي   ها موجب بزرگ اين كاركرد. سطح فراملي و تا حدي ملي شده است

در  ينظامسالاري  ديوان. )66: 1386، هلد(دولت و اندازه در مقايسه با جامعه مدني شد  آن

  . هاي ملي سهم قابل توجهي از اين حجم را به خود اختصاص داده است دولت

، بـديع (پاسخي به نيازهاي جوامـع اروپـايي بـود     1دولت وستفاليدولت مدرن يا مدل 

چيرگـي   ينظـام هاي اقتصادي و  به دليل كارآمدي و كسب موفقيت هك )151ـ 159: 1379

. هـاي درونـي دولـت مـدرن نبـود      اين سيطره جهاني تنها محصول پويـايي . جهاني يافت

نخبگان غير اروپايي نيز كه مشتاقانه خواهان سازماني با كاركردهاي مشابه دولت مـدرن  

 ـ  اروپايي در سرزمين خود بود بـا  . سـزايي داشـتند   هند در جهاني شدن اين مـدل نقـش ب

ملت اركان عمـده آن از جملـه تمركـز سياسـي، حاكميـت اداري و       ـ جهاني شدن دولت

. هاي موجود در نظـام جهـاني تبـديل شـد     به ويژگي غالب دولت هاي عظيم دائمي ارتش

پـايي دولـت   بـه تبـع بر   نظام وظيفـه هاي ملي و برقراري  چنين شد كه تشكيل ارتش اين

  . هاي غير اروپايي راه يافت مدرن به سرزمين

  

  نظام وظيفهپيوند دولت مدرن، ارتش ملي و 

جود داشته اما تنها در مدل وستفالي و هاي دائم هاي دولتي انواعي از ارتش در تاريخ نظام

مدل وستفالي نـوعي از  . در پيوند با ملت فراهم شد گيري ارتش دائمي شكلدولت امكان 

كـه هرچنـد روابـط     هـاي حـاكمي   كنـد متشـكل از دولـت    عه جهاني را تصـوير مـي  جام

كنـد حـل    جا كه قدرت حـق ايجـاد مـي    ديپلماتيك و همكاري با يكديگر دارند اما از آن

. شـود  بدان توسل جسـته مـي   و در نهايت غالباً بودهاختلافات با استفاده از زور يك اصل 

كننـد بايـد    امنيت خود را جسـت و جـو مـي   هاي منفردي كه  در نتيجه هر يك از دولت

شـود كـه بايـد     هاي ديگـري مـي   اين وضعيت باعث عدم امنيت دولت. آماده جنگ باشند

امنيت  تأمينبراي  اي هها تا انداز بنابراين دولت. خود را براي واكنش مشابهي آماده سازند

شـوند و   ران مـي شوند اما با انجام اين كار باعث عدم امنيت ديگ ـ مي ينظامخود مسلح و 

اين وضعيت باعث عـدم امنيـت بـراي همـه     . دهند را به سمت مسلح شدن سوق مي آنها

در مـدل وسـتفالي    رو وجـود يـك ارتـش دائمـي     از اين .)72: 1386، هلد( شود ها مي دولت

                                                 
1. Westphalian model  
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در ايـن مـدل    تفاوت ارتش دائمي. دولت نه فقط لازم بلكه در ماهيت اين دولت نهفته است

هـاي مطلقـه وجـود     هـاي امپراتـوري و دولـت    كه در نظـام  هاي دائمي ارتش از دولت با انواع

ايـن  . اسـت عمومي اجباري و  نظام وظيفهدر پيوند بودن آن با تمام ملت از طريق  اند هداشت

افـزون بـر ايـن    . سـازد  دولت وستفالي را ارتش ملي مـي  همان ويژگي است كه ارتش دائمي

و پيرامـوني از نيروهـاي    اي هپيشين داراي هسته كوچكي از نيروهاي حرف ـ هاي دائمي ارتش

است با وجود سـيال بـودن هميشـه     نظام وظيفهاين پيرامون كه همان نيروي . موقت بودند

  . يافته، يكپارچه و منظم است برقرار و در قياس با جمعيت كشور قابل توجه، سازمان

بـا   انـد  هبـه صـورت ضـمني اشـاره داشـت     پـردازان آن   كه نظريـه  چنان دولت مدرن آن

شود قرابت و  جزء ناگسستني آن محسوب مي نظام وظيفههاي ملي كه  گيري ارتش شكل

پردازي بود كه بر حـق انحصـاري    نخستين نظريه 1هنريك فون تريشكه. هم پيوندي دارد

گونـه تعريـف    او دولـت را ايـن  . كيد ورزيـد أدولت بر داشتن تسليحات و اعمال خشونت ت

از ديـدگاه او  . انـد  هكه به مثابه يك قدرت مستقل به طور قانوني متحـد شـد   مردمي: ردك

كـه دولـت    نخست اين. كند دولت قدرت است و اين قدرت را به دو شيوه اصلي اعمال مي

دولت قدرت خـود را از طريـق جنـگ     ،دوم. است »كارگزار عالي ايجاد انسانيت و اخلاق«

حـق تسـليحات دولـت را از تمـام تشـكيلات      «ن مطلب كه او با نوشتن اي. كند اعمال مي

دانـد كـه شايسـتگي     دولت را تنها موجـوديتي مـي   »سازد ديگر زندگي جمعي متمايز مي

كه قـادر   به نظر وي دولت براي اين. حفظ انحصاري ابزارهاي خشونت و اعمال آن را دارد

خود و حاكميـت مطلـق    به اعمال قدرت گردد بايد داراي منابع مادي كافي براي دفاع از

اين ايده در بطن خود حق انحصاري دولـت  . )15ـ 13: 1378، گيبرنا، مونتسرات(خويش باشد 

منـابع انسـاني    تـأمين براي عمومي نيز فراخوان انحصاري و  و براي داشتن نيروي نظامي

مـاكس  همين ايده بود كه بعدها در تعريف كلاسيك و ماندگار . مورد نياز آن را دربردارد

دولـت مـدرن آن    وبربه نظر . كيد قرار گرفتأدرباره دولت با صراحت بيشتري مورد ت وبر

آميـز در   به صـورت موفقيـت  را ) زور(استفاده از نيروي فيزيكي سازمان سياسي است كه 

 وبـر بـا اشـاره بـه تعريـف      راندال كالينز. )92: 1384، وبر(يك قلمرو معين در اختيار دارد 

دولت مركب . يابد است كه خشونت در آن سازمان مي اي هولت شيوور از دظمن: نويسد مي

در . هاي اجبـار را دارنـد   هاي آتشين و ساير ابزار از افرادي است كه اراده استفاده از سلاح

                                                 
1. H. Von Treitschke  
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دولـت  . سياسي دولت مدرن اين افراد مدعي استفاده انحصاري از زور هستند هاي مانساز

   .)181: 1975 ،نزيالك( بيش از هرچيز ارتش و پليس است

منـدي و سـودجويي دولـت از نيروهـاي      انحصار كاربرد مشروع زور البته فراتر از بهره

پليس و ابزارهاي آن متنـوع اسـت امـا انحصـار در اختيـار داشـتن تسـليحات،         و نظامي

صلاحيت فراخواني اجباري شهروندان به خـدمت زيـر پـرچم يكـي از      و نيروهاي نظامي

 و دانيم تا زمـاني كـه نيروهـاي نظـامي     كه مي ويژه آن به. شود محسوب مي آنها ترين مهم

هـا در تضـمين اجـراي حقـوق و      از يكديگر منفك و متمايز نشده بودنـد ارتـش   انتظامي

نقـش اصـلي را    آنهـا تكاليف شهروندان و در هرحال اجراي فرامين دولت و نيـز كنتـرل   

پلـيس، كماكـان بـراي برقـراري     كه پس از جدايي نيز به هنگام ناتواني  چنان هم. داشتند

هـا افـزون بـر     ايـن ارتـش   بنـابر . شـوند  ها فراخوانده مي ثبات و آرامش و سركوب ناآرامي

  . وظايف ملي، در داخل مرزها نيز در اعمال قدرت دولت نقش دارند

شود؛ وضع كردن قـانون و تعيـين حقـوق و     قدرت دولت به طرق گوناگون اعمال مي 

و برقراري امنيت، تخصيص منابع ملي، برقراري نظام آمـوزش   تكاليف، كنترل شهروندان

پـذيري و ايجـاد قابليـت لازم بـراي      جامعـه پذيري و باز جامعهو پرورش و ايجاد نهادهاي 

هـاي مختلـف در    هاي ملي در جوامع و برهـه  ارتش )97: 1378، گيبرنا، مونتسرات(جنگيدن 

  . اند هنقش داشت اآنهكم تضمين موفقيت اعمال  اعمال اين طرق يا دست

  

  حاكميت ملي 

اسـتفاده از زور را در اختيـار دارد و   شـروع  معنـوان سـازماني كـه انحصـار      تعريف دولت بـه 

. صلاحيت آن به فراخـواني شـهروندان بـه خـدمت اجبـاري ريشـه در اصـل حاكميـت دارد        

در  كه بر كشور و اتبـاع آن اقتـدار بلامنـازع دارد و همگـان     است يقدرت برتر آن حاكميت

نشانه حاكميـت شناسـايي   در سياست و روابط خارجي . داخل كشور از آن اطاعت مي كنند

در ادوار . المللـي اسـت   دار بـين  و به رسـميت شـناختن ديگـر كشـورها و مراجـع صـلاحيت      

اما نخسـتين بـار   . به برخي از خصوصيات و صفات حاكميت اشاره شده استباستان و ميانه 

بـه نظـر وي حاكميـت بـه حكـم ماهيـت آن       . منظم بـه كـار بـرد    آن را آگاهانه و 1دنژان ب

ــه  ــي، تجزي ــق، دائم ــت     مطل ــال اس ــويض و انتق ــل تف ــر قاب ــذير و غي ــونز(ناپ . 65: 1358 ،ج

                                                 
1. Jean Bodin  



 ... هفتم، شماره نظري سياستپژوهش  / 106

اقتدار برتر شخص حـاكم يـا پادشـاه اسـت و از      دنبحاكميت در انديشه . )62: 1371،وينسنت

حاكميــت و . اهان شــدقــدرت مطلقــه پادشــ پــردازان حــامي رو مبنــاي فكــري نظريــه ايــن

به دولت نسبت داده شد اما در نظريـه او نيـز تفـاوت     1هابز توماسخصوصيات آن در انديشه 

هـاي   با ايـن وجـود ديـدگاه   . )1380،هابز(مشهودي ميان شخص حاكم و دولت وجود نداشت 

را فـراهم آورد   »دولت مطلقـه «در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي مباني نظري  هابز  و بدن

بـود كـه بـه نحـو كامـل مفهـوم        اي هنظريه دولت مطلقه تنها نظري ـ. )28ـ 25: 1380، ينائيس ـ(

شخص حاكم منبع قانون و بنـابراين  . پذيرد مي ،كه متضمن تفوق و تسلط استرا حاكميت 

  . )84: 1371، وينسنت( شود فراتر و برتر از همه قوانين و تنها در نزد خداوند مسئول تلقي مي

ن پرســش كــه اقتــدار حاكميــت در دســتان چــه كســي قــرار دارد ايــ هــابز  پــس از

دانست رهنمـون   ها را از مردم مي كه همه قدرت پردازان حاكميت را به حقوق رومي نظريه

تـدريج خصوصـياتي را كـه متعلـق بـه مـردم بـود از جملـه          البته امپراتوران روم بـه . شد

كوشـيده بودنـد در ايـن    حاكميت را از آن خود كرده و در قرون وسـطي كليسـا و پـاپ    

اما در عصـر روشـنگري تـلاش    . يا بر آن تسلط يابند حاكميت با امپراتوران شريك شوند

ژان ژاك . شد منشا اقتدار بار ديگر به صاحبان اصلي آن يعني مـردم بـاز گردانـده شـود    

را جـايگزين حاكميـت    آنهـا سرچشمه حاكميت را مـردم دانسـت و اراده جمعـي     2روسو

بـه   .نيز در تلاش نظري براي تحقق حاكميت مردم بـود  3جان لاك. ت كردپادشاه يا دول

گـذاري   حق قـانون  آنها. كنند نظر او مردم با تشكيل دولت همه حقوق خود را واگذار نمي

كننـد تـا در صـورت لـزوم      و اجرا را واگذار و حق مقاومت در برابر جباريت را حفـظ مـي  

  .)104: 1373، شواليه( بازپس گيرند اند هحقوقي را كه به صورت اماني واگذار كرد

م يا موقت آن به دولت صلاحيت و ئبه رسميت شناختن حاكميت مردم و واگذاري دا

و  حق دولت به استفاده انحصاري از قوه قهريه و فراخواندن شهروندان به خدمت نظـامي 

لي چرا كه حاكميت دولت در مـدل وسـتفا  . تكليف مردم به تبعيت از آن را موجه ساخت

مترادف قدرت برتر بودن آن در محدوده سرزميني خود و قدرت برتر بودن منـوط بـه در   

گذاري و اجبـار بـه اجـراي آن و     قانون. اختيار داشتن انحصار استفاده مشروع از زور است

مسلح و انحصار تسـليحات بـه دولـت در دولـت ملـي كـه مـدعي         هاي ماننيز ايجاد ساز

                                                 
1. Thomas Hobbes  
2. Jean Jacques Rousseau  
3. John Locke  
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در ايـن  . مقـدور شـد   ،ناپذير به نمايندگي از مردم اسـت  تقسيم و حاكميت مطلق، دائمي

و  تواند قانون وضع كند يا سـازمان نظـامي   نميجز آن دولت هيچ سازمان و گروه ديگري 

از  ينظـام بـه دولـت، خـدمت     ينظامبا انحصار سازمان . تسليحات در اختيار داشته باشد

  . پذير شد جمله سربازي نيز تنها در آن امكان

  

   مناسيوناليس

كـه دولـت    در جايي. اندركار اعتلاي يكديگرند همزاد نيازمند و دست ناسيوناليسمدولت و 

شـود كـه    در دنيايي طرح مـي  ناسيوناليسم. هم خبري نيست ناسيوناليسموجود ندارد از 

يابي  جنبشي مدرن براي دست ناسيوناليسم. )11 ـ 10: 1388، گلنر(دولت ضروري آن است 

. هويـت مردمـاني اسـت كـه بـه تشـكيل يـك ملـت بـاور دارنـد          به استقلال، وحـدت و  

زيسـتي آن از   دهد و به دنبال افزايش به ناسيوناليسم ملت را در مركز علايق خود قرار مي

. )20 ـ 19: 1384، اسـميت (طريق استقلال يا خودمختاري ملي، وحدت و هويت ملي اسـت  

قيـود مـذهبي و حاكميـت كليسـا     از سويي خود را از  ناسيوناليسمدولت مدرن با اتكا به 

رهانيد و از سوي ديگر در محدوده سرزميني خود به خلق يك ملت همگون و حاكميـت  

  . بر آن دست زد

 »هويت مشـترك زبـاني، دينـي و نمـادين    «داراي  جا كه اتباع يك دولت ضرورتاً از آن

اش قـرار   اسـت كـه تحـت حكمرانـي     نيستند دولت ملي در صدد متحد ساختن مردمـي 

سـازي، ايجـاد يـك فرهنـگ،      هاي همگن دولت در شكل دادن به اين اتحاد از ابزار. رنددا

يكـي از  هـاي ملـي    ارتـش . كنـد  ها استفاده مي ها و اسطوره ها، احياي سنت نمادها، ارزش

انـدكار   سازي هستند كه هم در درون خود و هم در سطح جامعـه دسـت   ابزارهاي همگن

  . شوند ها و تاريخ مشترك مي زشايجاد يك فرهنگ واحد، نمادها، ار

. اثـر دارد  آنهـا پيونـد و در   ناسيوناليسـم بـا كاربردهـاي    نظـام وظيفـه  ارتش ملـي و  

هـا،   گيـري يـا رشـد ملـت     شكلفرايند : عبارتند از ناسيوناليسمكاربردهاي واژه  ترين مهم

ر هاي اجتماعي و سياسـي د  احساس يا آگاهي از تعلق به ملت، زبان و نماد ملت، جنبش

. )16 ـ 15: 1382، اسـميت (حمايت از ملت و آموزه يا ايدئولوژي ملت به طور عام يـا خـاص   

در بسياري از كشورها ارتش ملي در فرايند دستيابي به اسـتقلال يـا حقـظ آن و نيـز در     

ها از احساس و آگاهي قدرتمندي در تعلق خود  اين ارتش. ها نقش داشته است رشد ملت
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هـاي   بـراي تعميـق ريشـه    آنها. اند هلق ملت به خود برخوردار بودبه ملت و در مواردي تع

پيشـينه  «ويـژه در شـناخت    هاي اجتمـاعي و سياسـي ملـي و بـه     ملت فعالانه در جنبش

نگـارش تـاريخ   . مشـاركت جسـتند   »هـاي آنهـا   غرورآفرين و مشحون از ايثار و فـداكاري 

 »و رويـدادهاي افتخـارآفرين  هـا   رشادت« ها و انجام تحقيقات تاريخي براي بازنمايي جنگ

. بـوده اسـت   آنهـا هاي اصلي نظاميان و نهادهاي پژوهشي تبليغـاتي   در همه جا از مشغله

هـاي ملـي    سالاري گسترده ارتش به همراه ديوان Ĥنهاو پادگ هاي نظامي مدارس، دانشكده

پـذيري   عهآنها مركزي براي بازجام. اند هزبان ملي معيار و استاندارد را ترويج و تثبيت كرد

هـا و   مانند وفاداري به دولـت و تبعيـت از نهـاد    ناسيوناليستي و انتقال و ترويج مفاهيمي

 ـ در هيچ. اند هاحترام به نمادهاي آن بود ازه ارتـش بـراي   انـد  هيك از نهادهاي دولت ملي ب

سپاري بـراي خـاك تبليـغ     تقدس نمادهاي ملي مانند پرچم و سرود و ترويج ايثار و جان

روزي در چــارچوب قواعــد و مقرراتــي انتزاعــي و يكســان،  زنــدگي شــبانه .نشــده اســت

هـاي متحدالشـكل،    هاي مدرن واحد و به زبان ملي، الگوي زيسـت واحـد، لبـاس    آموزش

از  آنهـا از وضـع   را چون و چرا از قوانين و مقرراتي كه مشروعيت خود تبعيت محض و بي

جارهـاي ملـي، تقـدس خـدمت زيـر      ها و هن ، احترام به ارزشاند هسوي دولت كسب كرد

هـا و   هـا، حماسـه   فشـاني  گذاري ياد و خاطره جان پرچم ملي و احترام به سرود ملي، ارج

هـاي   كـه آمـوزش و پـرورش در رسـانه     هاي ملي تا پيش از آن تكريم قهرمانان و اسطوره

تـرين نهـاد    را بـراي مـدتي طـولاني بـه مهـم      نظام وظيفهجمعي گسترش يابند ارتش و 

  . ساز ملت تبديل كرد همگن

ز علايق خود نـه فقـط حاكميـت و    مركدر ناسيوناليسم با ايجاد ملت و قرار دادن آن 

كـه تـاكنون در خـدمت پادشـاهان و      رامشروعيت را به آن بازگردانـد بلكـه آنچـه     أمنش

بر اين اسـاس  . به ملت پيوند زد ،شد مربوط مي آنهاو به سرنوشت  بوده ملي حاكمان غير

. گ كه در گذشته از آن شاهان و اشراف بـود بـه مـردم و ملـت مربـوط شـد      ارتش و جن

مانند آزادي، برابري و حق حاكميت ملي  با طرح مفاهيمي 1789انقلاب فرانسه در سال 

 1793قانون اساسـي سـال   . را فراهم كرد نظام وظيفهگيري  شكل و امكان بسيج عمومي

. تني بر بسيج ملـي را تضـمين كـرد   ي همگاني مردان و تشكيل ارتش مبأفرانسه، حق ر

بـا   1813در سـال   نـاپلئون . شد براساس اين قانون هر فرانسوي سرباز ملي محسوب مي

 توانست يك ارتش يـك ميليـون و سيصـد هـزار    عمومي اتكا به بسيج ملي و سربازگيري 
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چـون   و طـرح مفـاهيمي   نظـام وظيفـه  با ايجـاد  . )375: 1374، گيـدنز (ي را احضار كند نفر

ارتش انقلابي فرانسـه بـا   . آغاز شد »اي ههاي تود جنگ«و حاكميت ملي عصر  وناليسمناسي

توانست نقشه سياسـي اروپـا را    »بسيج افراد ملت«اتكا بر همگاني بودن خدمت سربازي و 

با انگيزه سياسي، آگاهي ملت  اي هارتش تود موفقيت نظامي. )27: 1375، ير مي(تغيير دهد 

به نيروي مسلح به مراتب بـيش از پيـام انقلابـي اوليـه آزادي،     و درك وابستگي آن ملت 

انقـلاب  «بـه دنبـال   . برابري و برادري در ايجاد پيوند بين جنگ و دموكراسي دخيل بـود 

فهميدند كه جنگ ديگر نه سرنوشت شاهان  ها پديد آمدند؛ اكنون مردم مي ملت »فرانسه

جنگ نه به قدرت شـاه و فرمانـدهان   پيروزي در . كند ها را تعيين مي بلكه سرنوشت ملت

اينك بـراي پيـروزي در جنـگ بايـد مـردم قدرتمنـد       . وي بلكه به اراده ملت وابسته شد

روحيه، آموزش، بهداشت و سـطح  براي پيروزي در جنگ لاجرم بايد از اين رو . شدند مي

  . )569: 1383، ثربورن(يافت  افزايش ميد يباتدبير  يكزندگي مردم به عنوان 

  

  گيري  جهنتي

ملـت   ـ ايجـاد دولـت  . هاي دولتي در طول تاريخ وجود داشته اسـت  انواع متفاوتي از نظام

گيـري دولـت    شـكل پايان عصر حاكميت فردي و دولت شخصي قرن شانزدهم و سرآغاز 

تشكيل و رشد دولت ملي فرايندي نهادمند و چندبعدي بود كه روابط قـدرت  . مدرن بود

ايجاد و به نوبه خـود   نظام وظيفهاين فرايند نهاد ارتش ملي و  در. را در جامعه تغيير داد

ويژگـي ارتـش ملـي كـه آن را از      تـرين  مهـم . به تحكيم و تثبيت دولت ملي كمك كـرد 

 نظـام وظيفـه  پيشين متمايز كرد پيوند آن با ملت از طريق برقـراري   ينظام هاي مانساز

  . اجباري بود و عمومي

بـا دولـت مـدرن، حاكميـت ملـي و       وظيفـه  نظـام گيـري ارتـش ملـي و     شـكل بين 

دولت ملـي، دولتـي اسـت كـه     . ناسيوناليسم پيوند و ملازمتي ذاتي و تاريخي برقرار است

. يابـد  سرچشمه حاكميت آن مردم است و به واسطه اصول ناسيوناليسـم مشـروعيت مـي   

نيـز   سمناسيوناليدر . پيوند نيرومندي نيز ميان ناسيوناليسم و نظريه حاكميت وجود دارد

ملت ناسيوناليسـم   ـ بر اين اساس با ايجاد دولت. منظور از حاكميت، حاكميت مردم است

. تعريـف كـرد   )volk(به مثابه ايدئولوژي ايـن دولـت حاكميـت را در ارتبـاط بـا مـردم       

ترتيب مردم يا ملت از لحـاظ قانونگـذاري، اسـتقلال و حكومـت بـر خـود در درون        بدين
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به نوبه خود اين حق را به نماينـدگان خـويش    آنها. شدند مرزهاي خويش حاكم دانسته

داري دولـت از صـلاحيت   ربرخـو . كننـد  واگـذار مـي   ،شان اسـت  كه همان دولت منتخب

گـذاري، در اختيـار داشـتن     استفاده انحصاري از زور مشروع و به تبع آن انحصـار قـانون  

  . تسليحات در اين مباني ريشه دارد و نيروهاي نظامي

ايـن نهادهـا در فراينـدي متقابـل و     . بود نظام وظيفهسس ارتش ملي و ؤمدولت ملي 

منابع انسـاني پيرامـون    تأمينروش . بخش به برپايي و تداوم يكديگر مدد رساندند سامان

برگزيـدن ايـن روش در دولـت ملـي     . اجباري بـود  و عمومي نظام وظيفه ،در ارتش ملي

ايـن  . انبـوه نيـروي انسـاني نبـود     تأمين امري اتفاقي و يا حتي به دليل كارآمدي آن در

و  شـده  ي نظري دولت جديد يعني حاكميت ملي و ناسيوناليسـم ناشـي  ها ناروش از بني

اجبـاري و دفـاع از كشـور     ينظامتكليف ملت به خدمت . كرد را تحكيم مي آنهاهمزمان 

كـم اعـلام وجـود ملـت و سـپس بـه رسـميت شـناختن          نخست مستلزم ايجاد يا دسـت 

توان از كليه شهروندان  پذير تنها زماني مي زيرا به طور منطقي و توجيه. آن بودحاكميت 

برابـر و منشـا    آنهـا خواست كه به خدمت سربازي اجباري اعزام شوند كه از نظر حقوقي 

بـه عبـارت ديگـر در ازاي برخـورداري آنـان از حـق حاكميـت،        . حاكميت دانسته شوند

 نظـام وظيفـه  در نتيجه . بار شد آنهار و ميهن بر شهروندي و تابعيت تكليف دفاع از كشو

هـاي جديـد برقـرار و     اجباري به عنوان تكليفي قانوني، ملي و مقدس در دولت و عمومي

دولـت مـدرن    ينظـام  هـاي  ماننيروي انساني پيراموني سـاز  تأمينتدريج به الگوي مسلط  به

 جـاد ياترديـدهايي   ظيفـه نظـام و هاي ملـي و   اما چندي است درباره تداوم ارتش. تبديل شد

 و هـاي نظـامي   دلايل بروز اين ترديدها متفاوت و در مواردي به تحول در فناوري. شده است

علـت بـروز دسـته ديگـري از ايـن      . )1389، سـينائي (هاي نوين امنيتي مربوط است  استراتژي

ي دولـت و آشـكار شـدن شـكل     لكم تحول در مـدل وسـتفا   ها را بايد در زوال يا دست ترديد

در ايـن  . شـود  مـدرن يـاد مـي    ديگري از نظام دولتي جستجو كرد كه از آن به دولـت پسـت  

و  اي هحرف ـ هـاي تمـام   تـدريج جـاي خـود را بـه ارتـش      به نظام وظيفهها ارتش ملي و  دولت

ئيد ديگـري بـر   أبا وجود اين، تحول اخير نيز ت. دهند داده يا مي اي هسربازي داوطلبانه و حرف

بـا   نظام وظيفـه هاي ملي و  اين كه ارتش. است نظام وظيفهرتش ملي و پيوند دولت مدرن، ا

دهنـد حـاكي از قدرتمنـدي     وجود تمام اصـلاحات و تغييـرات بـه حيـات خـود ادامـه مـي       

  . ساز قرار دارد نهادهاي مدرنيته در جهاني است كه در آستانه يك تحول دوران
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